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کریه جنگ را نشــان می داد. ما ســعی می کردیم روی این 
موضوعات تکیــه کنیم تا بگوییــم که جان انســان ها برای 

رژیم صهیونیستی اهمیتی ندارد.

چطور از هیجان این بحران فاصله گرفتید تا روایت منطقی 
و واقعی داشته باشید؟ 

آنچه مــا در ایــن مســتند آموختیــم و در پــی آن بودیم این 
بود که گاهی بهتر اســت برای مستندســازی از جنگ و به 
تصویرکشیدن عمق این فاجعه، چند قدم عقب تر برویم و 
زاویه ای دیگر را انتخاب کنیم در آن صورت حتما می توان 
به نتایج بهتری دســت پیدا کنیم. هرچه جلوتر می رفتیم 
و سوژه های جدید به ما پیشنهاد می شد مسیر مستند از 
بیان فجایعی که در این مدت رخ داده هم تغییر می کرد. 
کم کم به این نتیجه رسیدیم که حالا باید به سراغ لایه های 
اجتماعی متاثر از این جنگ برویم و داستان ها و اتفاقات 
متعددی که رخ داده را برای نسل امروز و نسل آینده ایران 

ثبت تاریخی بکنیم.

چگونه از فضــای جنگ به فضــای بی خانمان ها و کودکان 
بی سرپرست رسیدید؟

ما یک بــاره بــا حجــم زیــادی از ســوژه ها و اتفاقاتــی روبرو 
شــدیم کــه همگــی بــه کار مــا مربــوط می شــد. مثــا بــا 
خانم هایی اشــنا شــدیم کــه در مرکــز طلوع بی نشــان ها 
در این شــب ها بــرای کارتن خواب هــا و بی خانمان ها غذا 
درســت می کردند و می گفتند که هر کس به ســهم خود 
باید به بقیه مردم کمک کند. ما یک قســمت از مســتند 
را به ایــن مرکز کــه بــا فعالیت هــای اجتماعی اکبــر رجبی 
شــناخته می شــود، اختصاص دادیم. شــاید در نگاه اول 
این موضوع خیلی به جنگ ربط نداشت اما وقتی در دل 
آن رفتیم متوجه شدیم گروهی در دل جنگ به فکر آب و 
غذای بی خانمان های تهران بوده اند و این از جذابیت های 

اجتماعی این جنگ بود.

پس ازاین بود که دوربین را به شهرهای مختلف بردید؟
مطلع شدیم که در تبریز در خیریه فرزندان رحمت مربیان 
مرکز نگهــداری از کــودکان بی سرپرســت تصمیم گرفتند 
ماننــد پدرومادر نداشــته ایــن بچه  هــا کنارشــان بمانند تا 
از صــدای بمباران نترســند. این هــا ایــن ۱۲ روز را با بچه ها 
بــازی کرده بودند، برایشــان موســیقی پخــش می کردند و 
تــاش می کردند تا اضطــراب ناشــی از صــدای بمباران ها 

را کاهش دهند.

رسیدن به این ســوژه ها چقدر فضای مستندتان را تغییر 
می داد؟

 در این نوع مســتندها هرچقدر ســراغ لایه هــای پایین تر 
جامعه می روید شــگفت زده تر می شــوید و تــازه می بینید 
چقدر ماجرا و چقدر سوژه وجود دارد. در تبریز گروه هایی 
را دیدیم که به فکر مردم آسیب پذیر و قشر ضعیف بودند 
و برای تأمین نیازهای اساسی آن ها برنامه ریزی می کردند 
یا مداحانی که در ایام محرم، هر روز در خانه یکی از شهدا 
روضه می خواندند. یا گروه  های مردمی که برای گشت های 
ایست بازرسی غذا تهیه می کردند. این ها سوژه هایی بود 
که ما را به یاد ۸ سال دفاع مقدس مقدس  و اتفاقاتی که 
آن زمان روایت شده می انداختند و ما را به ساخت مستند 

تا ۳۰ قسمت ترغیب کرد.

احتمالا با ماحظات اخاقــی در تولید این مســتند روبرو 
می شدید؟

مــن بــه شــخصه بــا ایــن صحنه  هاغریــب نیســتم امــا 
تاثیرگذارتریــن صحنــه بــرای مــن و گــروه فیلمبــرداری 
زمانی بود که با یــک گروه امــدادی هال احمــر، در تهران 
همراه شــدیم کــه ســه روز درگیــر عملیــات آواربــرداری از 
یک ساختمان بودند و دنبال دو نفر بودند که زیر آوار قرار 
داشتند. ما زمانی به ساختمان رسیدیم که چند دقیقه  ای 
از پیــدا شــدن پیکــر یکــی از افــراد کــه خانمــی مســن بود 
نگذشته بود. شــرایط بســیار خاص و تکان دهنده ای بود 
و برای دوربین یک مستندســاز لحظه خاص و کم نظیری 
بود. ما که متاثــر از این فضا بودیم ســعی داشــتیم وقایع 
پیــش رو و برخــورد پســران و دیگــر اعضــای خانــواده را به 
عنــوان یک ســوژه ثبــت کنیــم. اما صحنــه این ســوگواری 
آن قدردردنــاک و شــخصی بــود کــه تصمیــم گرفتیــم بــه 
احتــرام حریــم خصوصــی آن خانــواده، دوربین هایمــان را 
خاموش کرده آنجا را ترک کنیم چون احســاس کردیم در 

برای شهدای پیجر بودیم که جنگ ۱۲ روزه رخ داد و ما نیز 
دوربین مستندمان را به این ســمت چرخاندیم تا روایتی 
تازه از مقاومت، مظلومیت و ایستادگی شهدای ایرانی در 

برابر تجاوز رژیم صهیونیستی را به تصویر بکشیم.
 

از اتفاقاتــی کــه در ایــن مســتند برایتــان مانــدگار شــدند، 
بگویید.

در تمام این مســتند دســت خــدا و حضور شــهدا را حس 
می کنیم. در مســتند ســردار ســید رضی موســوی متوجه 
شدیم وی فرزند معلول ۳۲ ســاله  ای دارد که کمتر کسی 
از آن مطلع اســت و ما توانســتیم گفت وگــوی متفاوتی را 
با او رقــم بزنیــم. پــس از آن، در گفت وگو با همسرشــهید 
ســرمزار ســردار حضور این جوان معلــول و ارتباطــی که با 
پدرش ســرمزار داشــت ســکانس های عجیبــی را رقم زد. 
یا درخصوص مستند شهید القدس سید عباس صالحی 
که بر اثر حمله به کنسولگری ایران در دمشق به شهادت 
رســید، همســرش پس از ایــن واقعه ترســی از حضــور در 
خانه شخصی شــان در پردیس که با همسر شهید زندگی 
می کرده داشــت و حضــور مــا را در منزل شــهید بــا تردید 
پذیرفت اما در روز ضبط برنامه با حالی منقلب بیان کرد که 
دیشب شهید به خوابش آمده و گفته مهمان داریم خانه را 
برای حضور آنان آماده کن. به هرحال این لحظات هیچگاه 

در استودیو شکل نمی گیرد.

چگونــه در انتخــاب مجــری بــه فضــه ســادات حســینی 
رسیدید؟

بخشی از رقم خوردن این لحظات را مدیون اجرای درست 
و دلی خانم حســینی هســتیم. وی از فصل یک بــا برنامه 
همراه است. بخشی از موفقیت برنامه مدیون نیت پاک و 
درست خانم حسینی است که با مادران و همسران 
گپ می زند و اعتماد و ارتباط موثری که بین او و 
مهمانان برقرار می شود ما را به سمت درست 

ماجرا می برد.

به نظر می آید همچنــان در هر موقعیتــی به این 
مستند دلبسته اید؟

این مســتند بخــش همیشــگی زندگــی من اســت. هنوز 
بســیاری از شــهدا هســتند کــه بایــد بــه آن  هــا بپردازیــم 
خصوصا شــهدای ناشــناخته که کســی تابه حــال از ان ها 
یاد نکرده است. بسیاری از مادران و همسران هستند که 
بیننده این برنامه اند و منتظرند که یک روز نام فرزندشان 
را در این قاب ببینند. این کار آن قدر خیر و برکات دارد که 

آن را می توان در فرم و قاب های متفاوت ادامه داد.

می اید پشــت ســرش نام یک زن در مقام مــادر، خواهر و 
همسر قرار دارد. نکته دوم برای من شکل مستندگونه این 
برنامه بود که با پرهیز از فضای استودیو و گفت وگو محور 
می خواســتیم مســتندوار بــه موضوع نــگاه کنیم. شــما را 
ارجاع می دهم به تأکید رهبر انقاب در پرداختن به نقش 
فداکارانه همسران و مادران در دفاع مقدس که در تقدیر 
از کتاب »نورالدین پسر ایران« تنها نقص ان را نپرداختن 
به نقش فداکارانه  همسر این رزمنده عنوان کرده بود و ما 
نیز دقیقا می خواستیم این نقش را در جامعه پررنگ کنیم.

چطور به این شیوه از پرداخت در مستندتان رسیدید؟
 به شخصه مستند را به ضبط استودیویی گفت وگو محور 
ترجیح می دهم چــون وقتی در فضای خانه یا مزار شــهید 
قــرار می گیــری حــس واقعــی و درســتی از آن رویــداد پیدا 
می کنی در حالی که استودیو کاما رسمی و بدون جزئیات 
موثــر اســت. بــرای مــن »روایــت فتــح« الگــوی مناســبی 
بــرای مســتندهای جنگــی اســت شــهید آوینــی بــه جــای 
انتخاب یک لوکیشــن اطراف ورامیــن، وارد دوکوهه 
می شــود و مســتندش را در قلــب جنــگ و خاکی 
که همرزمانش آنجا شهید شدند تصویربرداری 
می کند. به قولی شرف المکان بالمکین، از این 
رو در هر قسمت هم به خانه شهید یا سرمزار او 
می رویم تا فضای زیست شهدا را نفس بکشیم. 

از زندگی شهدا آشنا می کند. 

شما تجربه مستندسازی در لبنان و سوریه رادارید چگونه 
از فاطمیون به شهدای جنگ ۱۲ روزه رسیدید؟

از ســال ۱۳۹۲ جزء فاطمیون بودم و اولین مستندهایم را 
برای فاطمیون ســاختم امــا در همان زمان ایــده مازمان 
حرم در ذهنم شــکل گرفت و چــون با برخی از این شــهدا 
همرزم و رفیق بودم اولین فصل این مستند را با همسران 
شــهدای فاطمیــون آغاز کــردم. فصل دوم ســراغ مــادران 
شهدای حرم رفتیم. می خواســتیم جنس نگاه مادران به 
پسرانشان و ســبک تربیتی و ســبک زندگی مادران شهدا 
را نشان دهیم؛ اینکه چطور فرزندشان را تربیت کرده اند، 
که اغلب اهل مراعات بودند. فصول بعدی را هم بر حسب 
زمــان و موضــوع بــه همســران و ســایر جنبه هــای زندگــی 
شــهدای حــرم و دیگر شــهدای دفــاع مقــدس اختصاص 
دادیــم و در فصــل پنجــم کــه ۳۵ قســمت بــود و در مــاه 
رمضان ۱۴۰۳ روی آنتن رفت به شــهدای طریق القدس و 

شهدای مدافع حرم پرداختیم. 

فصول بعدی چطور؟
آخریــن قســمت های فصــل پنجــم 
مازمان حرم را به شــهدای پرواز 
اردیبهشــت اختصــاص دادیم 

پــی  و در 
پیش 
لید  تو

آن لحظات سخت عزاداری، آن خانواده از حضور دوربین 
معذب هستند.

و ورود به موضوعات روانشناسی خانواده؟
 در یکــی از قســمت ها هــم بــه مرکــز بــازی ای رفتیــم و 
طــی صحبــت بــا منصــوره مصطفــی زاده نویســنده و 
پژوهشــگرکودک به موضــوع مواجهــه کودکان بــا جنگ و 

مرگ پرداختیم.

بــا ایــن حــال گفت وگــو بــا علــی لاریجانــی در یکــی از ایــن 
قسمت ها غیرمنتظره بود؟

البته گفتت وگو با آقــای لاریحانی گفت وگویی مســتقل و 
جدای از تهران تل اویو بود اما به هرحال ما با موضوعات روز 
پیش می رویم و مســلما پس از آتش بس ابهامات درباره 
جنگ فراوان اســت تا اینکه امکان این گفت وگو چند روز 
بعد از آتش بس فراهم شــد. آقای لاریجانی به دلیل نگاه 
واقع گرایانــه و واقع بینانه ای که نســبت به مســائل دارند 
صحبت هایشان خیلی به این روند منسجم پس از جنگ 
در ذهن مردم کمک کرد و میزان استقبالی که مخاطبان و 
اهالی رسانه از این گفت وگوی یک ساعت و ۱۷ دقیقه ای 
داشتند نشان داد که چقدر جای این گفت وگوها روی آنتن 
تلویزیون خالی است و مردم نیاز دارند یک روایت درست 

از اتفاقات پیش رو و از سرگذرانده را بشنوند.

و مستند تهران تل آویو همچنان ادامه دارد؟
ما تا زمانی که به ورطه تکرار نیفتیم سوژه داریم و همچنان 
در این روزهای پس از جنگ، حجمی از روایت ها و اتفاقاتی 
را داریم که دوربیــن ما می توانــد آنها را ثبت کنــد. برای ما 
زمــان اهمیــت دارد چــون هنــوز مــردم درگیــر ایــن جنگ 
و تبعــات آن هســتند پــس بایــد هرآنچــه بــا چنین شــور و 

انگیزه ای بازگو می شود را ثبت کنیم چرا که 
اگر ما این روزها را ثبــت نکنیم خیلی 

زود مــردم در بازگشــت بــه زندگــی 
عادی آن ها را فراموش می کنند.

برایمنجنگهمیشه
چهرهایزنانهداشتهاست

محسن اردستانی
 کارگردان مستند »ملازمان حرم«

مستند »مازمان حرم« که اکنون به فصل ششم رسیده 
بــرای مخاطبــان شــبکه افــق مجموعــه ای نام آشناســت. 
مجموعه ای که در نظرسنجی های شبکه پرمخاطب ترین 
برنامه بوده، با محوریت مادران، همسران و دختران شهدا 
نگاه زنانه ای به زندگی شهدای حرم دارد و قصه های زندگی 
شهدا را از دریچه نگاه زنانه بازگو کرده به تصویر می کشد. 
فصل ششم که به تهیه کنندگی شهرام ناصری و کارگردانی 
محسن اردستانی در حال تولید است و ۵ شنبه و جمعه ها 
ساعت ۲۰ روی آنتن افق می رود، ادامه ای است بر مسیر 
پنج فصل گذشــته ایــن مجموعــه کــه در آن ها بــه روایت 
زندگی، مجاهدت و شهادت مدافعان حرم از زبان زنان آن 
خانواده پرداخته شــده بود. اجرای این فصل از مجموعه 
نیــز همچــون گذشــته بــر عهــده فضه ســادات حســینی، 
مجری شناخته شده رسانه است. با محسن اردستانی در 

خصوص »مازمان حرم« گفت وگو کردیم.

از شــکل گیری »مازمــان حرم« که حــالا به فصل 
ششم رسیده بگویید؟

تقریبــا ۹ ســال از اولیــن فصــل ایــن مســتند 
می گــذرد. ســال ۱۳۹۳ در حالــی که شــبکه افق 
تجربه مســتند »نیمه پنهان ماه« با اجرای خانم 

ابوطالبی را پشت سرگذاشته بود، همراه گروه 
تولید ایــن ایده را به شــبکه افق پیشــنهاد 

دادیم و روایت زنانه از جنگ را به شکل 
مستند کلید زدیم.

ازهمان ابتدا نگاهتان به جنگ، زنانه 
بود؟

 برای مــن جنگ همــواره جلــوه زنانه 
داشــته چرا کــه اگر کســی بــه میدان 


